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كـه در عهـد    الدين معتز خراساني ازجمله دولتمردان ايراني دولت سلاجقة روم بـود  تاج چكيده:
اـتي حكومـت قسـطمونيه و آنقـره را بـه عهـده          ركن الدين قليج ارسلان چهارم مـدتي ادارة امـور مالي

رفت. مولانا نيـز   ين محمد بلخي بود، به كرات به ديدار او ميالد داشت. وي كه از مريدان مولانا جلال
اـن  «، »همشهري«به او علاقة زيادي داشت و او را  اـحب اعظـم  «و » فخـر خراس اـ    مـي » ص خوانـد. مولان

چندين نامه به او جهت رفع مشكلات مريدان خود و مردم نوشته و از او تقاضاي كمك كرده اسـت.  
لاقه به فرهنگ ايراني، با حمايت از مولانا، اين عارف و شاعر بنام ايرانـي  الدين معتز نيز به واسطة ع تاج

اـل      و ساخت مدارس و خانقاه ها در رشد طريقت مولويه در آناتولي كوشيد. در اين مقالـه بـه شـرح ح
وي پرداخته خواهد شد، سپس  نقش وي به عنوان يكي از وزراي ايراني قدرتمند و با نفوذ ايرانـي در  

تـه    دولت سلاج اـتولي سـهمي داش قة روم كه در گسترش عرفان و فرهنگ ايراني اسلامي در منطقه آن
  است مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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Abstract: Taj- uddin- Mo’taz Khorasani an Iranian statesman in Rome Saljuq era was 

one of the devotees of Mowlana Jalal - eddin - Rumi. He was in charge of tax affairs in 

Rokn - oddin –Ghlich Arsalan IV, in Ghostmunieh and Anghore, Anatolia. 

Having a strong tie between the statesman and Mowlana, as the former used to visit 

Mowlana frequently and  the latter calling him “Townsman”, “ noble of Khorasan” and “ 

supreme companion”, Mowlana seemingly had several writings to him asking for sorting 

out his devotees as well as other’s problematic issues in the region. Taj- au -ddin Mo’taz 

Khorasani made a great contribution to Mowlavieh sect by building some schools and 

monasteries in Anatolia all for his sincere devotion to Iranaian culture and to support 

Mowlana himself as Iranian poet and theosophist. 

This study focuses on Taj- au -ddin Mo’taz Khorasani’s biography and his role in 

Islamic Iran’s cultural and theosophical improvement in Anatolia region as an influential 

Iranian vizir in Rome-Saljuq’s era. 
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  مقدمه
اي را در تاريخ ايران رقم زد. بر اثر ايـن حمـلات    هفتم هجري، فصل تازه سدةايلغار مغول در 

جنـگ، بلكـه    كـس تـابِ   چنان خرابي و كشتار صورت گرفت كه نه تنها هـيچ  ويرانگر، آن
اگر «تحمل شنيدن نام مغول را نداشت. رعب و ترس نيز چنان در دل مردم جا گرفته بود كه 

ايـن   1».شـدند  انداختند، جملـه متفـرق مـي    كلاه مغولي در ميان هزار جنگجوي خوارزمي مي
فراوانـي نيـز   فرهنگي لطمات روحي و هاي اقتصادي،  خسارتو   ايلغار، علاوه بر قتل و غارت

كه بيش از سه سده كانون رشد  زبان  - مردم ايران و جامعة آن وارد ساخت و خراسان را بر 
در بـلاد   بين رفـتن مراكـز علمـي و فرهنگـي    با از .  يكسره ويران كرد - و ادبيات فارسي بود

هـاي   عرفـان و گـرايش   ؛پويايي جامعه رو به افـول گذاشـت  ماوراءالنهر، خوارزم و خراسان 
. بـه  اعتنـا سـاخت   از قبل شد و عملاً مردم را نسبت به سرنوشت خود بـي تر  غيرعقلي گسترده

هـا   و خانقاه به آن گرويدنداز مردم بسياري ، مغول بر رونق تصوف افزود ةحملعبارت ديگر 
، عرفا، فتيـان  دانشمندانهنرمندان، شماري از در اين ميان،  به پايگاه امني براي مردم تبديل شد.

، قلمـرو  به آسياي صـغير  - جان سالم بدر برده بودنداز اين ايلغار كه  - ي و اهل علم و قلم ايران
با مهـاجرت   2.مهاجرت كردند كه از امنيت سياسي و اجتماعي برخوردار بودسلجوقيان روم 

اين افراد، به تدريج كانون فرهنگي ايران از خراسان به آذربايجان و سپس بـه آنـاتولي انتقـال    
  و فرهنگ ايراني  در آن منطقه نفوذ و گسترش پيدا كرد.يافت و زبان و ادب فارسي 

است تركان  از ديرباز  پيش از ظهور اسلام به واسـطة  در منابع تاريخي آمده كه  اما چنان
هاي مكرر با ايرانيان، اسارت و يـا تـوطن آنـان در ميـان ايرانيـان، ارتبـاط تجـاري و         جنگ

آشـنا بودنـد ولـي در ميـان      ي و زبـان  فارسـي  با فرهنگ ايراناقتصادي و نفوذ مذاهب ايراني، 
عناصر مختلف تأثيرگذار بـر رواج فرهنـگ ايرانـي در منطقه،گذشـته از عوامـل اقتصـادي،       

تـرين   گمان مذاهب ايراني بويژه ميتراييسـم و مانويـت بـيش    تشكيلات كشوري و لشكري، بي
نگ ايرانـي در آن سـامان   بعد از ظهور اسلام  نيز حضور ايرانيان و فره 3تأثير را داشته است.

                                                 
  .191 نا]، ص [بي :به اهتمام هوتسما، ليدن مختصر سلجوقنامه،م)، 1902بي(  بي ابن   1
  .296 ، ص4ش، پژوهش ةنام  ،»سرگذشت دانشمندان و مراكز دانش در حمله مغول«، )1376( كسايي  نوراالله   2
- 8 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، صصفرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان)، 1391رباني( زهراتر نك:  براي اطلاعات بيش   3

ابوزيد بلخي،  ؛ 25 ، ترجمة حسين قرچانلو، تهران: ناشرمترجم، صو ممالكمسالك )، 1370خردادبه( بن عبيداالله ابوالقاسم ؛  12
هاي آسـياي   تاريخ ترك)، 1376؛ ولاديمير واسيلويچ بارتولد(10، بيروت: دارالكتب العلميه، ص2 ق)، ج1417( التاريخ البدأ و 
، البلـدان  معجمق)، 1408( حموي  ياقوتعبداالله ابي الدين ؛ شهاب 48و  24 - 20، ترجمة غفار حسيني، تهران: توس، صصميانه

  .24، بيروت: دار بيروت، ص 2ج
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ادامه يافت و با تأسيس سلسلة سلاجقة روم، دامنة اين ارتباطات گسترش پيدا كرد و فرصـت  
مناسبي براي احياي مجدد فرهنگ ايراني و زبـان فارسـي در آنـاتولي پـيش آمـد. بـه نوشـتة        

، امرا و نخبگان حكومتي (سلاطين، وزرابي و آقسرايي در عصر سلاجقة روم  با حمايت  بي ابن
به عنوان زبان رسمي دولت سلجوقي تبـديل شـد و   زبان فارسي رجال ديواني) و غير حكومتي، 

استعمال آن در مكاتبات، فرامين، منشورهاي ديواني و اداري و حتي مكاتبات شخصي بزرگان 
غالـب وزرا، امـرا و رجـال ديـواني سـلاجقة روم كـه در مشـاغل         زيرا سلجوقي رواج يافت. 

كردند و از  چون پروانه، حاجب، منشي، مستوفي، قاضي، مفتي و ... انجام وظيفه ميمختلفي هم
ترين ثروت را  اقتصادي اقتدار بودند و در  ميان طبقات اجتماعي در شهرها بيش  –نظر سياسي 

الـدين اصـفهاني و    الدين سليمان پروانه ديلمـي، صـاحب شـمس    در اختيار داشتند يا مانند معين
طـاي   الدين قـرا  جلال مانندو يا  1رازي، منسوب به يكي از شهرهاي ايران بودندقاضي عزالدين 

رفتند. بنابراين با حمايت آنان نه تنها  اسلامي به شمار مي - در زمرة طرفداران فرهنگ ايراني 
فرهنگ ايراني در آناتولي گسترش يافت بلكه زبان و فرهنگ حاكم بر زبان و ادب فارسي و 

    مرو سلاجقة روم نيز شد.جامعة آن روز، قل
ولـد،  علما، عرفا و اصحاب طريقت مهاجر ايراني همچـون بهاءالـدين  از طرف ديگر حضور 

الدين محقـق ترمـذي، فخرالـدين عراقـي و مولانـا       رازي، برهانالدين قونيوي، شيخ نجم صدرالدين
ان صـوفيان خراسـان   رو الدين عربي و دنبالـه  محمد بلخي كه اكثراً مدافع فلسفة محييالدين جلال

سبب شد تـا عـلاوه بـر زبـان  و ادب      بودند و به لحاظ ايدئولوژيكي نيز در جامعه نفوذ داشتند
تـرش يابـد؛ زيـرا          فارسي، عرفان و فرهنگ اسلامي ايرانـي نيـز در منطقـه آنـاتولي رشـد و گس

لي آنـاتولي را  در منابع تاريخي آن عصر آمده تقريباً  اكثر علما و مدرساني كه ادارة اص ـكه  چنان
در عصر سلجوقيان روم در دست داشتند، دراويشي بودند كه بـه مرتبـة اوليـايي ارتقـا يافتـه يـا       

هاي شرقي به خصوص ايران آمده بودند. بنـابراين فرهنگـي كـه در     قاضياني كه اكثراً از سرزمين
ين، سـلاط 2هـاي اسـلامي بـه ويـژه از ايـران بـود.       جامعة تـرك آنـاتولي وارد شـد از سـرزمين    

هاي آنان نيز نسبت بـه ايـن علمـا،     پرور سلجوقيان روم و خانواده شاهزادگان، وزرا و امراي ادب
تـرده   عرفا، مشايخ و اصحاب طريقت ارادت، احترام و محبت بسيار داشته و با حمايت مالي گس

و هـاي متعـدد بـراي آنـان      ها و خانقاه هاي آنها، ساخت مدارس، زوايا، تكيه و برآوردن خواسته
                                                 

  .12: اطلاعات، ص ، تهرانزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني)، 1390محمدامين رياحي(   1
 پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    :، تهـران گـري در آنـاتولي   گري و بكتاشـي  تركان، اسلام و علوي)، 1392(خوئيمحمدتقي امامي   2

  .101المللي، ص  مطالعات فرهنگي و مركز مطالعات فرهنگي بين
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نه تنها به برگزاري مجالس وعظ و سـماع و شـركت در    1ها اختصاص دادن موقوفات زياد به آن
افزودنـد. درواقـع    كردند، بلكه از اين طريق بر شأن و نفوذ خود بين عوام نيز مي ها كمك مي آن

آنان با حمايت از اين افراد به شكل غيرمستقيم، فرهنگ ايراني و عرفاي بنام ايرانـي و اصـحاب   
بـراي  رسـاندند.   هـا يـاري مـي    دادند و به گسترش اين طريقـت  طريقت را مورد حمايت قرار مي

كـه از مـردان    - ديلمـي  پروانه سليمان الدين  معينيعني مشهورترين رجال ديواني آن عصر نمونه، 
، در توقـات  - زيرك،لايق، مدبر و به مدت بيست و شش سال حكمران حقيقي آسياي صغير بود

 لمعـات ق.) صـاحب   688شاعر و صوفي پر آوازة ايراني (متـوفي   ،فخرالدين عراقي خانقاهي براي
تـماع مجـالس او بـه       دوستداران مولانا جلال. او از ساخت الدين محمد بلخي بود، غالبـاً بـراي اس

 فيه مافيهكه قسمتي از كتاب   رفت و مولانا نيز  به او عنايت ناصحانه داشت. چنان خانقاهش مي
 داد. ت. پروانه مجالس سماع نيز براي مولانا ترتيب ميخطاب به اوس

الدين محمد بلخـي شـاعر و عـارف     جلال لاناموشخصيت از ميان اين مهاجران نامور، تأثير 
تـر اسـت. بـه نوشـتة مؤلـف       بنام ايراني چه در دوران حيات و چه پس از آن برجسته و نمايان

در قلمرو ايلخانان ايـران درآمـده بـود و سـلطان      هايي كه آسياي صغير او در سال الاخبار هًْمسامر
ق.) همـراه بـرادران خـود فقـط نـامي از سـلطنت       682- 666الدين كيخسرو سوم (حك:  غياث

مولانا كه در ورود و گسترش مفاهيم و مضـامين   2داشت، جزو اصحاب طريقت وي بوده است.
- عزالـدين   روم همچـون  عرفاني به آناتولي نقش مهمي ايفـا كـرد، در ميـان سـلاطين سـلجوقيان     

 ـ لـدين  ا ركـن  ق.)،643- 655دوم (حك:  كيكاوس  ق.)،655- 664چهـارم (حـك:    ارسـلان  يچقل

 الدين وزير، بدر قراطاي الدين نظير جلالي آنان و امرا راوزتن از  37الدين كيخسرو سوم و  غياث

و  اتابـك  لطنه، مجدالـدين س ـال   نايب ميكائيلالدين  امين ،يصرق الدين علم ،جاجا الدين گهرتاش، نور
مولانا نيز همـواره از   3سودند. الدين سليمان پروانه، ارداتمنداني داشت كه سر بر آستان او مي معين

قدرت و نفوذ امر اين دولتمردان و رجال با نفوذ در راه كمك به مريدان و اطرافيان خود و حل 
از مولانا به اين وزرا، اميـران و اشـراف   مكتوبات متعدد ارزشمندي برد.  مشكلات آنان بهره مي

هـاي اخلاقـي    دربارة خصوصـيات زنـدگي و ويژگـي    باقي مانده كه حاوي اطلاعات سودمندي 
                                                 

  . 106همان، ص    1
انجمـن تـاريخ    آنقـره:  ،  تصحيح و حواشي:  عثمان توران،الاخيارًْ هالاخبار و مسايرًْ همسامر)، 1943( محمد آقسراييمحمودبن   2

  .91ترك، ص 
،  تهـران: زوار، ص  الدين محمد مشهور به مولوي و زندگاني مولانا جلالرساله در تحقيق احوال )، 1376( الزمان فروزانفر بديع   3

215 .  
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مولانا است. مولانا در اكثر اين مكتوبات توصيه و پـايمردي كسـاني را نمـوده اسـت كـه بـه او        
منـد گردنـد. ناگفتـه     رهخواستند از حسن شهرت و پـذيرفتاري گفتـارش به ـ   مراجعه كرده و مي

هاي بزرگان طريقت همچون مولانا توسط امرا  بـه نـوعي، نفـوذ و     پيداست كه پذيرش شفاعت
  بخشيده است.    محبوبيت آنان را  فزوني مي

الدين معتز خراساني نيز ازجملة همين وزراي ايراني قدرتمند و با نفوذ عصر سلجوقيان  تاج
با ساخت مدرسه و شد و  الس وعظ و سماع او حاضر ميروم و مريدان مولانا بوده كه در مج

مولانـا   و  1خانقاه در گسترش عرفان و فرهنـگ ايرانـي اسـلامي در منطقـة آنـاتولي كوشـيد      
امـا از آنجـا كـه     مكتوباتي به او به جهت رفع مشكلات مردم و مريدان خود نوشـته اسـت.  

ن فارسـي در ايـران محـدود و    متأسفانه منابع پژوهشي در باب تاريخ سـلجوقيان روم بـه زبـا   
خراسـاني در دسـت    الـدين معتـز   تاجاطلاعات اندكي دربارة رجال عصر سلجوقيان روم بويژه 

است و تاكنون پژوهش مستقلي دربارة او صورت نگرفته است، لذا در اين مقاله به شرح حال 
نـاگزير   وي و نقش او در گسترش عرفان و فرهنگ ايراني در آناتولي پرداخته خواهد شـد و 

بايستي به اطلاعات اندكي كه در اين مقاله آمده بسنده كرد تا شايد بعدها مداركي بـه دسـت   
  الدين معتز خراساني تكميل كند. هاي ما را دربارة تاج آيد كه دانسته

الـدين   القضـات جـلال   الـدين طـاهر خـوارزمي، قاضـي     الدين معتز خراساني پسر محيي تاج
ق.) 634- 616نزد سلطان علاءالـدين كيقبـاد اول (حـك:     ايلچيخوارزمشاه بود كه با  سمت 

الدين قلـيچ   كه عزالدين كيكاوس دوم قلمرو پادشاهي خود را با برادرانش ركن رفت. پس از آن
ق. حكومـت  654ارسلان چهارم و علاءالدين كيقبـاد سـوم تقسـيم كـرد، هولاكـو در سـال       

سـياي صـغير بـه رسـميت شـناخت و      الدين را در دو بخش غربـي و شـرقي آ   عزالدين و ركن
الدين معتز خراساني از سوي مغولان براي گردآوري خراج جهـت اداي ديـون    الامرا تاج ملك

ولي چون سـلطان عزالـدين كيكـاوس دوم از وي اسـتقبال      2سلاطين سلجوقي به آناتولي رفت
چهـارم قـرار   الدين قليچ ارسـلان   اي نكرد و به او گفت كه بر سر راه شما سلطان ركن شايسته

الـدين قلـيچ ارسـلان     داشت چرا اول از وي مطالبه نكرديد، او همراه ديگر ايلچيان نـزد ركـن  
الدين معتـز و   الدين قليج ارسلان بود، از تاج الدين سليمان پروانه ديلمي كه نزد ركن رفت. معين

آمـده بودنـد،    ايلچيان استقبال كرد و با او از در دوستي درآمد. سپاهيان مغول كه بـه آنـاتولي  
                                                 

  .239: دنياي كتاب، ص ، تهران1، جالعارفين مناقب )،1362(افلاكيالدين احمد  شمس   1
  65آقسرايي، همان،ص    2



 57                                                    الدين معتز خراساني از دولتمردان ايراني عصر سلاجقة روم و خواص مريدان مولانا تاج

طرفداران عزالدين كيكاوس را شكست دادنـد و عزالـدين كيكـاوس بـه اسـتانبول گريخـت.       
الدين قليچ ارسلان كه سلطاني بلامنازع شده بود، ادارة امور ماليات قسطمونيه و آنقـره را   ركن

 ترتيب وي در كارهاي حكومتي يكي از رجال قدرتمنـد  الدين معتز واگذار كرد و بدين به تاج
  نويسد:  شد.آقسرايي در اين باره مي

الدين معتز به رأي رزين و حزم متـين، مقتـداي اكـابر دولـت بـود و در تـدبير        تاج«
هـا   ممالك و تحصيل مال روم مرتبة وزارت داشت و از حضرت عليا احكام يرليـغ 

الـدين بابـا بـدو     به نام او صادر شده و تحصيل مال بالش و قروض سلاطين و شـمس 
الدين بابا را از متروكـات چيـزي    موده بودند و او عرضه داشت كه شمسحوالت فر

نمانده است. حكم يرليغ صادر شده بود كـه قسـطمونيه اقطـاع او بـوده اسـت و بـر       
موجب صوابديد او آقسرا و دولو را  بعبره متوجهات قسطمونيه در وجه مال بـالش  

  . »كه وزير پيشه بود نهادند و بدو تفويض كردند و سبب آن
الـدين پروانـه    الدين قليچ ارسلان بهم خورد و با معـين  اما ظاهراً مدتي بعد ميانة او با ركن

خطيـر نيـز از وي جانبـداري كـرد.      بـن  الـدين  متحد شد تا او را از بين ببرد و در شورش شرف
الدين پروانـه و   همراه معينق.)، 676اگرچه در ورود لشكريان ملك ظاهر بيبرس به آناتولي (

رفتنـد و نزديـك  پانصـد سـوار بـه       1الدين صاحب عطا از طرف سيواس به جانب يپنلوفخر
جهت تجسس متوجه ابلستان شدند تا از لشكر شام خبـر يابنـد امـا بـا ايـن وجـود چـون از        

مورد اتهام قرار گرفتنـد و موقـوف   حركت لشكر شام مطلع شده و آن را مخفي كرده بودند، 
    3دين معتز تبرئه شد.ال ولي چندي بعد تاج 2گرديدند،

به علو همم و ثبات كـرم موصـوف و   «الدين معتز كه  به نوشتة آقسرايي در دوران وزارت تاج
الدين كيخسرو با جملة اكابر و امرا در مجموع اوامر و نواهي رتبـت   در عهد غياث مبعوث بود و

تش، هـاي تحـت حـاكمي    ، در سـرزمين 4»حكومت و مشاورت و رسم امارت و مساهمت داشت
  كه دربارة ايام دولت و شيوة وزارت او آمده است :  آسايش، آرامش و رفاه برقرار بود. چنان

هر بقعه كه از ممالك در تحت تصرف او بود از غايت رفاهيت و آيين عمارت از «
                                                 

  بازاري نزديك قيصريه بوده است.   1
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روضة ارم نموداري و از عرصة خرم آثاري بود، راهي داشت چنان روشن كه آفتاب 
اي داشت كه چنان فرخ كه سـعادت از آن   نمود و سايه به مشعله داري آن تفاخر مي

برد. ايام دولـت او را  تـاريخ خيـرات و زمـان حكومـت او را عهدنامـة        رشك مي
  1».اند كه رسوم نيكوكاري و قواعد خوب كرداري مستمر بود مكرمات دانسته

رود به آناتولي ق. به هنگام و677الدين معتز ازجمله امرايي نيز بود كه اباقا را  در سال  تاج
كردند. او اباقا را تا ارزنجان همراهي كرد و در آن شهر تمام مايحتاج سپاه مغـول   همراهي مي

را فراهم و نيازهاي آنان را برآورده ساخت. اما پس از عزيمت اباقـا، در آنجـا  بيمـار شـد و     
مسـند  : «نويسد آقسرايي در باب مرگ وي و عدم فقدانش مي  2سرانجام در همانجا درگذشت.

امارت از آن منبع راحت و احسان خالي ماند و آن عقد دولت منظوم شده به انضمام پيوست، 
    3».و كفاه و صدور و دهاه جهان از نعمت او نيز محروم ماندند

ها، با سلاطين، وزرا،رجال و امراي قدرتمنـد   مولانا با پيروان همة آيينكه اشاره شد  چنان
فيـه  كه خـود در كتـاب خـويش      ت مختلف دوستي داشت. چنانسلجوقيان روم و افراد طبقا

   4».مرا خويي است كه نخواهم كه هيچ دلي از من آزرده شود«نويسد:  مي مافيه
نسبت به اهل سياست نيز نگرشي از سر تأمل و انديشه داشت وآگاه بود كـه  در اين راستا 

تماعي او و نحوة رفتـارش بـا   موقعيت اجمداران نفوذ داشته باشد.  تا حدودي بايد بر حكومت
 5شود رفتاري تأثيرگـذار بـوده اسـت.    مستفاد مي مافيه فيهكه از كتاب  چنانامراي آن روزگار 

نوشته، حضور امرا، وزرا و رجال ديواني قدرتمند و آن كتاب   62وي براساس آنچه در مقالة 
سته است؛ زيـرا معتقـد   دان نفوذ را در مجالس درس و وعظ و يا  مراسم سماع خود مفيد مي با 

خواهنـد كشـاند. مولانـا     بوده دامنة نفوذش را گسترش داده و مريدان بيشتري را بـه سـوي او   
گشايي از كارهاي فروبستة خلـق  نوشـته    مكتوبات متعددي خطاب به اين افراد به جهت گره

لطـي در  الـدين م  كه افلاكي به نقل از صـلاح  چنانشده است.  ها مي كه او واسطة برآوردن آن
  نويسد:  مي العارفين مناقب
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ــا مريــد شــدم  مــي « ــدم كــه روزي ده دوازده رقعــه  چــون بــه حضــرت مولان دي
فرستاده، مساكين و اهل حاجات را روا شـدي و هـيچ   الدين] پروانه و غيره  به[معين

  1». يكي خطا نكردي
هـاي   هـايي كـه در زمينـه    به نوشتة فريدون نافذ اوزلوق اين مكتوبات بـه جهـت آگـاهي   

   2دهد ارزشمند و ارمغاني براي جهان عرفان است. مختلف به دست مي
مولانا در اين مكتوبات جنبة محبت و احترام خود را به مخاطب منظورنظر قـرار داده و  

كند اخلاق اسلامي، فضيلت و جوانمردي است. بر اين اسـاس بـه هـر     آنچه از آن حمايت مي
  ه تا آنان را خشنود سازد.  كس به قدر وسع و توانايي خود كمك كرد

زبان اين مكتوبات فارسي زيبا و دلنشين؛ و زباني اسـت كـه در ميـان طبقـات روشـنفكر      
آناتولي رايج بوده و سند معتبري است كه  نشان از تسلط فرهيختگان آناتولي به اين زبان دارد. 

شعار شاعران بزرگ با ا  و حديث و الفت و انس قرآناز آنجا كه مولانا به جهت استغراق در 
ها بـه كثـرت    ق.) اطلاعات وسيع ديني و ادبي داشته، در اين نامه354 عرب مانند متنبّي (متوفي

لاي عبارات و اشـعار شـعراي مشـهور  ايرانـي ماننـد سـنايي و        به به آيات و اشعار تازي در لا
در آن  استشهاد جسـته اسـت كـه گويـاي آن اسـت      - كه به آنها علاقة زيادي داشته   - عطار

انـد. سـبك نگـارش ايـن      زمان، اهل فضل و مخاطبان اين مكتوبات با هر دو زبان آشـنا بـوده  
مكتوبات، هرچند مانند اخوانيات منشيان درباري نيست و نويسنده بناي سجع و لفاظي ندارد، 

هـا بـراي مخاطبـان     اما مشحون از القاب و عناوين رسمي آن روزگار است كه در آغاز نامـه 
هـا   نامـه  پايـانِ  3تـوان ناميـد.   است. از اين رو، نثر او را در مكتوبات نثـر ملمـع مـي   ذكر شده 

جاويـد  «برخلاف آغاز كه غالباً رسمي و مصنوع است، صميمانه و دوستانه و عموماً با دعـاي  
    4.شود ختم مي» چنان باد«يا » چنين باد

و بـا امـراي آن   اين مكتوبات به جهت درك موقعيـت اجتمـاعي مولانـا و رفتـاري كـه ا     
هاي بلنـد او   روزگار داشته سودمند و حائز اهميت است. رفتاري آموزنده كه نشان از انديشه
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  دارد و طريقت او را سازنده و پويا كرده است. 
الدين معتـز خراسـاني را بـه عنـوان يكـي از       از آنجا مولانا در اين مكتوبات به دفعات تاج

بـا نفـوذ ايرانـي در  دربـار سـلجوقيان روم و فـردي        دولتمردان بلندپايـه، رجـال قدرتمنـد و   
آيـد   دانسته است، چنين بر مـي  القول مخاطب قرار داده و او را از  خواص مريدان خود  مقبول

هـاي مولانـا    خواستهبا تدبير و قدرت، كه كلامش در  او نفوذ و تأثير زيادي داشته است و او 
كه از دوستداران مولانا و احتـرام شـاياني    سطة آنالدين نيز به وا تاج كرده است. را اجابت مي

  داده است.  براي او قايل بوده، مجالس سماع نيز براي او تربيت مي
دربارة چگونگي و زمان ورود او به حلقة مريدان مولانا اطلاع دقيقـي در دسـت نيسـت؛    

 ـ هاي افلاكي چنين پيداست كه ظاهراً مدتي كه مولانـا بـا حسـام    ليكن از نوشته دين چلبـي  ال
رفتـه   الدين پروانه به مجلس وي مي همنشين بوده به جمع مريدان مولانا گرويده و همراه معين

داشته، به سبب زادگـاه مشتركشـان    مي و  مولانا نيز او را از جميع امراي سلطان بيشتر دوست 
 1ديده اسـت.  مي» طالب صادق و مستسقي آب حيات و جلاّب معاني«خوانده و  مي» همشهري«

هايش بـه عالمـان و دراويـش و دسـتگيري از فقـرا       ها، محبت همچنين او را به واسطة احسان
جاهـاي  كند كـه در   توصيف مي» اميري معتبر، مردي صاحب خيرات«مورد مهر قرار داده و 

ولي چون خواست  2هاي متعدد بنياد كرد  ها و رباط ها، بيمارستان مختلف روم، مدارس، خانقاه
  ن و ياران مولانا دارالعشاقي بسازد، مولانا نپذيرفت و بدين مناسبت غزلي سرود:براي دوستدارا

 كنـيمما در جهـان مـوافقـت كـس نمـي
 ما قـصر و چارطـاق بـرين عرصــة فنــا  
 جز صدرِ قصرِ عشق در آن ساحت خلود

  

 كنــيم  ما خـانه زيــر گنبــد اطـلــس نمـي     
 كنـيم  چون عاد و چون ثمـود، مقـرنس نمـي   

 3كنـيم  نوح و چون خليل مؤسـس نمـي  چون
الدين معتز به اين پاسخ مولانا قانع نشد و از طريق نواب خود براي او از مال جزيه سـه   تاج 

دنيـا از كجـا؟،    4هزار دينار فرستاد ولي مولانا آن را نپذيرفت و گفت كه ما از كجا و شنقصة
مولانا از او شفاعت كند. سـرانجام   الدين معتز از سلطان ولد، پسر وي، خواست تا نزد پس تاج

كـه مولانـا در    - تكلف پهلوي مدرسة عـامره  اي ساده و بي سلطان ولد به او اجازه داد تا خانه
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اي بود كه به اعتقـاد   خانه در اين مدرسه جماعت 1براي مريدان بنا كند. - كرد آنجا تدريس مي
نشست و به مطالعة  آنجا تنها ميخانه را داشت و مولانا در  گولپينارلي در اصل صورت قرائت

گـاه گـاه    شـد؛  همچنين در مواقع ديگر كه آنجا درس بر پا مي 2شد. كتب و تفكر مستغرق مي
الـدين معتـز مبلـغ     روزي امير تاج«نويسد:  كه افلاكي مي فرستاد. چنان اي براي مولانا مي نقدينه

خـود قيـد كـرد كـه وجـه       هفت هزار درم سلطاني از آقسرا نزد مولانا فرستاد و در مكتوب
رد نكند. مولانا آن را قبول كرد  و  دستور داد  حلال است و از مال جزيه است تا مولانا آن را 

الـدين   اي براي شـرف  نيز مدرسه الدين معتز در آقسرا  تاج 3الدين چلبي بردند. همه را نزد حسام
    4».قيصريه ساخت

انقاه ضـياءالدين وزيـر در قونيـه، نقـش     ضمن نقل حكايتي دربارة خ العارفين مناقبمؤلف 
الدين چلبي به مشيخت خانقاه ضياءالدين وزير بيـان كـرده و    الدين معتز را در تعيين حسام تاج
الدين معتز مصلحت چنان ديد كه تقريـر خانقـاه ضـياءالدين     خدمت اميركبير تاج«نويسد:  مي

ن بسـتاند؛ بعـد از آنـك فرمـان     الدين چلبي بنويسـند و از سـلطان فرمـا    وزير را به نام حسام
الدين اجتماعي عظيم كرده اجلاس بي نظير ساخت و به حضـرت   همايون نفاذ يافت، امير تاج

مولانا اعلام كردند كه خانقاه ضياء وزير به حضرت چلبي تعلق گرفت؛ حضرت خداوندگار 
  5 ».با جميع ياران برخاست و روانه شد

اي درخواست تفويض خانقاه  ئله اشاره دارد و طي نامهمولانا در مكتوبات خود نيز به اين مس
     6الدين چلبي را كرده است. ضياءالدين وزير و خانقاهي ديگر شايد موقوفة ضياءالدين به حسام

عموماً دوستانه و گاهي در شـفاعت،  الدين معتز نوشته  مكتوبات متعددي كه مولانا به تاج
ي كمك در حل گرفتاري و مشكلات مـردم  از او تقاضاوساطت و سفارش و توصيه است و 

ها رسم ادب را به جا آورده و پس از ذكر القاب و عنـاوين و اوصـاف    كرده است. او در نامه
متعدد و سلام و تحيت، او را با انواع دعا و ثنا عزيز داشته اسـت. سـپس موضـوعي را عنـوان     

حكـايتي پرداختـه و عاقبـت     نموده، آيات و احاديث و اشعار متناسب با آن را آورده، به ذكر
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الـدين   رسـد تـاج   درخواست خود را براي انجام كاري از او بيان كرده است. چنين به نظر مـي 
معتز ظاهراً  به جهت رقابت شديدي كه بين امراي سلجوقي براي تقرب به بزرگـان طريقـت   

ين عرفاي شمار در مجالس ا هاي بي تر در ميان توده وجود داشته، با هدف كسب مقبوليت بيش
بنام شركت كرده است. اگرچه انگيزة سياسي بر اعتقادي غلبه داشته است اما در هر حـال بـا   

اي به گسترش طريقت مولويه در رواج فرهنـگ ايرانـي و عرفـان در آنـاتولي      هر نوع انگيزه
  1كمك كرده است.

ي به رجـال بـا نفـوذ    الدين چلب الدين داماد حسام اي كه دربارة نظام مولانا از ميان دوازده نامه
الـدين را از گرفتـاري و از    سلجوقيان روم نوشته و درخواسـت كمـك از آنـان كـرده تـا نظـام      

الـدين معتـز نوشـته، خواسـتار كمـك بـه        اي نيـز بـه تـاج    پرداخت مطالبات معاف دارند، نامه
گـرداب   اين كشتي بي حمايت آن نوح ِ كرم از«هاي وي جبران شود، زيرا  الدين شده تا زيان نظام

اميـر  «الـدين معتـز را بـا صـفات و القـابي چـون        او در اين نامـه تـاج  » يابد. طوفان خلاصي نمي
الفقـرا،   المسـاكن، اعلـمِ اعـدل، احسـان پيشـه، مـونس       الذكر، لطيـف الفكـر، مصـباح    رباني،كريم

 الـدين نيـز بـا عنـوان     خطاب نموده  و از نظـام » گستر، عاقبت انديشه، فخر خراسان و عراق عدل
فرزند مخلص معتقد كه حقوق فرزندي و خدمت و جانبازي مخلصانه بر او بسيار ثابت داشـته  «

سـرانجام بـا ذكـر     2، ياد نموده اسـت. »و از عهد صغر در باب فقراي رباني، مال و جان بذل كرده
  نويسد:   برد و مي رباعي از خود و بيتي از ابوطيب متنبّي و پند و اندرز و احاديثي به پايان مي

الحسـاب و   الامـرا اسـتاد ايـن آزمـايش اسـت كـه حـق تعـالي سـريع          خود ملـك «
دارم  المكافات است. هيچ كس در اين باب زيان نكرد و نخواهد كرد. چشم مي سريع

الـدين، ايـن    كه ساية عنايت ملكانه پادشاهانة مخدومانه، دربارة فرزند مخلص، نظام
ين عهدة گران بيرون آيد... ايـن خيـر   بار ديگر مبذول فرمايد و خداوندي كند تا از ا

به خيرهاي ديگر نماند، از آسمان هفتم تا زمين هفتم فرق است ميان احسان كـردن  
به فقراي اهل تن تا فقراي اهل دل و حقيقت و معلوم است كه خويش و پيوسته بـه  

الحقـايق، امـام الهـدي،     المشـايخ، جنيـدالزمان، امـين القلـوب، شـمس      خدمت ملك
االله،االله، اين احسـان را از جـنسِ    –االله العارفين بطول بقائه  متعّ –و الدين  الحق حسام
   3.»هاي ديگر نفرمايد شمرد احسان
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عيـاض   بن الدين است. حكايت فضيل نامة پنجاه و نهم نيز در خصوص طلب ياري به نظام  
ت. در بخشي اين نامه رنگ طلب و بخشايش بدان داده اس از عارفان سمرقند مندرج در اواخر 

  از اين نامه آمده است:
الدين، از قديم  و نيت پاك آن يگانة عالم پوشيده نباشد كه نظام از حسن اعتقاد «

العين اين داعي بوده است... شب و روز آنچـه دارد ايثـار راه حـق     و از عهد طفلي قره
سـت.  الامرا است و فداي فقراي راستين؛ و اين سبب دوام دولت آن يگانة عالم، ملك

نوازي و فقيرپروري  الامرا او را بدان عنايت،كه لايق درويش دارم كه ملك چشم مي
الامرا گواهي باشد بر گوهر پـاك و   شاهانة اوست، نظر فرمايد تا اين نوازش ملك

الامرا و تحريض باشد خلق را بـر خير؛كـه    نواز ملك  حال شريف فقيرپرور درويش
دن ديگران باشد بر خير، و اهمال و اهانـت  تربيت ملوك، اهل خير را، تحريض كر

  1».رغبت كردن خلق باشد از خيرات كردن اهل خير، فاتر كردن و بي
صـاحب اعظـم،   «الدين را بـا القـاب و صـفاتي همچـون      مولانا در نامة پنجاه و هشتم، تاج

 خطاب كرده و توصية كمك بـه سـيد  » الاسلام و المسلمين ناشرالعدل، باسط الفضل و افتخار
الدين نامي از اكابر قونيه و مريدان خود را نموده كه به عقيدة او، عالم عادل زاهد، فخـر   شرف

  : آل ياسين و سيدالاشراف بوده است، زيرا به اعتقاد او
قناعت و صبر بسيار كرده بر هست و نيست و آن بزرگ را از دور دعا  سيد اجل، «

باري نهد از ذكر حالت خويشتن؛ خواسته است كه بر خاطر مباركش  گفته و نمي مي
لازال  –اما، چون كارد به استخوان رسيد و اضطراب به نهايت انجاميد، جناب عالي 

از آن مشهورتر است در دستگيري فقرا، خاصه فرزندان رسول بحـق... اميـد    –عالياً 
بدين طرف شاكر و ذاكر بـازگردد،   - زاداالله شرفه –الدين است كه سيد جليل، شرف

   2». حد نهايت باشد و جزاي بي ن همه قاصدان خدمت، تا ثوابِ بيهمچو
كـه   - نامة هشتاد و هشتم، حاوي درخواست تفويض امامت و وعظ مسجد قـرا ارسـلان   

الدين چلبي اسـت. او در ايـن    به صدرالدين پسر حسام - الدين خجندي بوده وقف خاندان شمس
ناميده كه به خيـر  » امام اجل، فخرالمذكرينفرزند عزيز، صدرِ صدرزاده، «نامه صدرالدين را 

و نشر علم و تحصيل فضل شـب و روز مشـغول بـوده  و آن قـوت فراغـت و رفاهيـت را از       
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دانسته است، از اين رو شب و روز دست دعا به سوي خداوند  الدين مي هاي تاج عنايات و لطف
   1برداشته و مزيد دولت او را خواسته است.

» صلاح ملـك و ملـّت  «در سفارش فخرالمشايخ است و غرض خود را نامة هفتاد و پنجم 
كه از براي زاد آخرت و دستگيري روز درماندگي كـه در  «برشمرده و اظهار اميدواري كرده 

قلـم اينجـا رسـيد سـر     «و مطالـب خـود را بـا مصـرع     » اين خير خطير است معاونت فرمايد
    2برد. از خاقاني شرواني به پايان مي» بشكست

الملهـوفين و   الفضـلا، مغيـث   الفقـرا، مربـي   الدين، مونس نامة صدم، از صاحب اعظم تاجدر 
خواهد كه بار ديگر اخي محمد را عفو كرده و بنوازد و در كنف حمايت  المظلومين مي غياث

خطاب كرده اسـت  » عزيز معتقد متعبد«مولانا در اين نامه اخي محمد را فرزند  3خود بگيرد.
  نويسد:  ميالدين  و به تاج
از بندگان و چاكرانِ  قديم و دعاگويان و هواخواهان ديرينة آن حضـرت اسـت و   «

 ه خدمت شده است بر اميد آن رحمتپروردة آن رحمت و رضيع آن نعمت. متوج
پادشاهانه. توقع است كه چون بعد از يأس تمام و حيرت و حرمان و محنت فـراق  

،به عفو و بخشايش آن عزيز مشرفّ و زنـده  ٌ عليه شده بود آن بزرگوار ،كه مغضوب
شد و ربنا ظلمناهاي او به حضرت كريمِ و الكاظمينَ الغيظَ و العافينَ عنَ الناّس و االلهُ 
يحب المحسنينَ، اَدام االلهُ علوُه،پذيرفته و مقبول آمد و باز در حلقة بندگان راه يافت 

همچو او دلبسته و تشنة آنند... اكنون جز  و از مجاوران كعبة آن اقبال شد،كه بسيار
خواهد. مهر آن حضـرت را بـر    داند و نمي آن نواختگاه، ملجأي و ملاذي ديگر نمي

آيـد و   گوشة جان بسته است و سرمة اميد در ديدة نياز كشيده بـدان حضـرت مـي   
آويزي ندارد جز آن رحمت بي پايان به شفاعت اين داعي مخلـص   كشي و دست پيش

آن حضــرت هرگــز مــردود نشــده اســت. توقــع از احســان و پادشــاهي و  كــه از 
حد آن يگانه جهان است كه احوال پراكندة او را نظامي دهد و بـه   نوازي بي درويش

   4».عنايت و رعايت، او را زنده كند
از اخي محمد ديوانه، شاگرد شيخ اسدالدين مـتكلم كـه در سـيواس    العارفين نيز  مناقبدر 
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اين شخص تا روزگار اولو عارف چلبي حيـات داشـته و بـراي     1برده شده است.ساكن بود نام 
داده است. وي بـا خانـدان مولانـا دوسـتي داشـته و بـه افـراد آن         وي مجالس سماع ترتيب مي

  مولانا اين نامه را با رباعي از خود: 2مند بوده است. خانواده علاقه
 آزادي را به لطـف خـود بنـده كنـي

  

ــزار  ــه ه ــه زان ك ــي ب ــده آزاد كن  بن
الدين نامي را كرده كه ظـاهراً از علمـا    مولانا در نامة صد و هفتم تقاضاي كمك به جلال 

الدين خواسته جهت اخذ وام به او ياري  خطاب نموده و از تاج» عزيز عزيز عزيز«بوده و او را 
متفـّنن بـوده كـه    الدين سيد المدرسين،تاج الخطبا و عـالم فاضـل    رساند. به اعتقاد مولانا، جلال

پيوسته شاكر و ذاكر احسان و تربيت و نوازش آن بزرگوار است و او در اين نامه متذكر شده 
  3الدين هر احسان، عنايت و توجهي به او بكند درحقيقت به او كرده است.  كه تاج

الدين را كرده و درخواست نمـوده تـا    در نامة صدو نوزدهم نيز توصية  شخصي به نام شمس
تـي شـمس      لدين او را عفو نموده و بندها تاج الـدين   نوازي او را از سر بگيرد. ظـاهراً ايـن فـرد بايس

الدين معتز باشد كه در اواخر حيـات از كارهـاي ديـواني دسـت كشـيد، بـه        اي نايب تاج گنجه
تـي بـا آن گـروه و شـاميان شـد، در        تصوف روي آورد و چون در فتنة ابن خطير متهم بـه همدس

الـدين   هاي تاج مولانا در اين نامه همچنين سپاسگزار احسان4ق. به شهادت رسيد.676حدود سال 
محمدي الاخلاق، خداپرست رباني، عالي همت، وافـر رحمـت و   «و از او با صفات  5معتز است

كه آرزومند ديدار او به زودترين زماني و همايون وقتي است. مولانـا  » لمله و الدين ياد كرده ا تاج
  :  علاءالدين چلبي نوشتهبيتي از اشعار خود را كه بر سر مزار فرزندش در اين نامه 

 ان كـــانَ لا يرجـــوك الاّ محســـنُ
  

   ــرم ــتجيرُ المجـ ــوذُ و يسـ ــبمِن يلـ  فَـ
  درج كرده است. 

الـوزرا، مربّـي العلمـا،     ملـك « الدين معتز با عنوان  مولانا در نامة صدو سي و ششم از تاج 
و توصيه شخصي را كرده و در پايان نامه يـادآور    ياد» الايثار و الايقان الخيرات و معدن مؤسس

كه عنصر پاك و عقلِ دراك آن  شده است كه هيچ ذره خيري در راه دين ضايع نيست ...چنان
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      1امير ديندار در كلّ احوال ساعيِ خير باشد.
  گيرينتيجه 

تأثيرگذار ايرانـي در دربـار سـلاطين    هاي با نفوذ و  الدين معتز خراساني ازجمله شخصيت تاج
سلجوقي روم بود. او پس از ورود به آناتولي و حضور در دربـار سـلاجقة روم بـا كـارداني و     
درايت، مراتب ترقي را طي كرد و توانست بستر مناسبي براي رشـد فرهنـگ، ادب و عرفـان    

فارسـي در قلمـرو    ايراني در آناتولي فراهم آورد. او در زمينة فرهنگـي بـه حمايـت از زبـان    
سلاجقة روم پرداخت و از سوي ديگر با حمايت از عرفان اصيل ايراني و عارف بزرگي چون 
مولانا و برقراري روابط دوستانه با وي نه تنها زمينة آرامش و آسايش اين عارف و مريـدانش  

راستا به  را فراهم ساخت، بلكه از عرفان و سلوك ايراني در قلمرو آنان پشتيباني كرد. در اين
ساخت مدارس، مساجد و خانقاه پرداخت و همچون مريدي پـر شـور در جلسـات وعـظ و     

  برد. شد و از كلاس درس و بحث وي بهره مي درس مولانا حاضر مي
  

  منابع و مĤخذ
، به سـعي و تصـحيح و حواشـي عثمـان     الاخيارًْ هالاخبار و مساير هًْمسامر)، 1943محمد( بن آقسرايي، محمود - 

  : انجمن تاريخ ترك.   آنقره توران،
 نا].، به اهتمام: هوتسما، ليدن: [بيمختصر سلجوقنامهم) ، 1902( بي بي ابن - 
  : ناشرمترجم . ، ترجمة حسين قرچانلو، تهران مسالك و ممالك، )1370ابوالقاسم عبيداله( خردادبه، ابن - 
و توضـيحات غلامعلـي حـداد عـادل،      )، انتخاب، مقدمـه 1393احوال دل گداخته: گزيده مكتوبات مولانا( - 
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